
 

 ص/غ/ص/ص (1

 متوجه شدن، تشبیه، محمود حکیمی، خوب (2

3) 2/3/2/4 

و تیزهوشی، رسا سرشناس و مشهور، مکث و درنگ کردن، حلاوت و شیرینی، هیاهو و شلوغی، ذکاوت  (4
 و بلند

شکل صحیح واژه ها: سرای زرنگار، جهل و نادانی، طراوت و سرسبزی، محمدابن زکریای رازی، برنامه  (5
 آبله کوبی

 سرشناس و گمنام، طراوت و تازگی، جهل و عقل، ارادت و احترام، شیوع و پراکندگی، هیاهو و آرامش (6

 مجهولاشعار، شاعر، شعر/ حکمت، حکیم، حکم/ جهل، جاهل،  (7

 طفل و اطفال، شاعر و شعراحکمت و حکم، مطلب و مطالب، فاصله و فواصل، مجلس و مجالس،  (8

اگر نام نیکو از انسان باقی بماند خیلی بهتر است از اینکه از او باغ هایی از طلا باقی بماند/ زیرا که  (9
آن علاقه دارم/ می جهان هم از خداوند خرم و شاد است و چون که تمام عالم از مخلوقات خداست، به 

خورم زیرا که معشوق من همان ساقی)خداوند( است و با میل و احترام درد می کشم زیرا درمان هم به 
دوست خداوند است/ درخشید و باعث زیبایی دنیا شد و برای قلب های مت که از هم فراری اند، مونس 

 و همدم شد.

/ صفات بیانی: سرشناس، گرم، غلط، بی نظیر،  هسته ها: شاعر، نور، جواب، استعداد، پشتکار، مردان (10
 فراوان، نامدار

درخت تناور، نمایش جذاب، دریای عمیق، آسمان آبی، کتاب خواندنی، دختر باهوش، رزمنده دلاور، هوای  (11
 گرم

 به ترتیب از بالا به پایین: قائم مقام/ قائم مقام/ امیرکبیر/قائم مقام/امیرکبیر (12

  


